




أعوذُ بِاللهَ منَ الشَّيطَانِ الرَّجيِم

ه الرحّمن الرحّيمبسم الل

هّ لمد لالح�العالمينَرب 

والصلوة و السلامعلي سي نادنا و نبينا و طبيب نُلوبِبيب قُو حنافوس

مينكرَّومين المعص الماهرينَبين الطّيطَّالهد و علي آلفي محمطَصمالالقاسم بيأ

 إلي يوم الدينعينَجمأعدائهم ألي عالدائمةُ الأبدية عنةُو اللَ

:فرمايندالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

لَ!هللبدايا أبا ع يسالع إنَّمِعلُّالتَّ بِلم ،ما هونور قَ يلبِ في قَعم ن ياللريد تَه وبارك 

لم العبِلُاطْ وةِبودي العقيقةَ حكفس في نَلا أوّبلُاطْ فَلم العدت أرإنْ فَ.هديهيعالى أنْتَ

.كمهِفْ يهل المِهِفْاستَه وعمالاستبِ

 است كه خداوند در يعلم به تعلّم نيست، به يادگيري نيست، بلكه نور

 اگر .دهدن نور را قرار ميقلب هر كسي كه بخواهد او را هدايت كند، خداوند اي

ت اولاً بايد به دنبال عبودي: فرمايدخواهيد به علم برسيد، حضرت ميشما مي

 يعني در وهلة اول بايد اين مسأله ةِبودي العقيقةَ حكفس في نَ أولابلُاطْفَ.بروي
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ه ت را در خودت متحقق كني تا اينكه بتواني به علم دسترسي پيدا كني، بعبودي

 بين مسألة اي چه ارتباط و علاقه؟شود چرا بدون عبوديت علم نميعلم برسي،

ه و اعزهّ عرض شدهت و مسألة علم عبوديست در جلسة قبل خدمت احب :

ه از اسم عليم حقيقت علم عبارت است از نزول يك معنا از معاني واقعي

. دير و اسم حي خداوند متعال داراي سه اسم است؛ اسم عليم، اسم قپروردگار،

ت، رحماني: ت، مانندگيرد؛ مانند خالقياز اين سه اسم صفات الهي نشأت مي

رحيميآيند، و اينها صفات الهي هستند كه از اين سه اسم به وجود مي. تت، رازقي

ها ذات است نه به آن معنايي كه بعضياز  لاينفك  واين سه اسم لازمة ذات است

به عبارت ديگر، حقيقت ذات، ذات پروردگار، يك . معتقدند كه عين ذات است

همانطوري كه در هر وجودي اين سه . حقيقتي است كه اين سه اسم لازمة اوست

يعني اگر يك .  وجود خارجي ندارداسمِ علم و حيات و قدرت لازمة اوست و الاّ

ر وجودي بخواهد در دنيا تحققّ پيدا كند، بايد عالم به خودش باشد، بايد قادر ب

اگر يك چيزي بميرد، ديگر . ادامة زيست و حيات خودش باشد و بايد حي باشد

 بگذاريم و اين در همة موجودات هست؛ هم اوتوانيم بر اسم موجود را ما نمي

گر چه . در انسان، هم در ملائكه و هم در حيوانات و هم در نباتات و جمادات

ات و قدرت است، ولي خود آن وجود آن موجود، مرتبة اعلاي از علم و حي

ساير صفات الهي از و انفكاك اين سه اسم از آن موجود، مستحيل و ممتنع است 

در جلسة گذشته عرض شد . آيندشوند و به وجود مياين سه اسم منشعب مي

يعني اسماء الهي . افتد، نزول اسماء الهي استتمام آنچه كه در اين عالم اتفاق مي

ه، موجب ه به واسطه تأثير در صفات جزئيات كليبواسطة تأثير در صفات و صف

ن، چه عالم مجرد باشد، يا عالم ماده باشد، تمام اينها به ودر عالم كَكه شود مي

معناي وجود پيدا كردن اين است كه خود . كنندواسطة اسماء الهي وجود پيدا مي
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سيار كند يك موجود بآن اسم كلي پروردگار، خود آن اسم وقتي كه تنازل مي

. كندتحقق پيدا ميخارج تر از آن جهت كلي، در عالم ضعيف

اگر بخواهيم فرض كنيد من باب مثال تشبيه كنيم، فرض كنيد كه ما 

كنيم در اين مكان، حالا اين مكان، يك قدري مكانِ خيلي چشممان را باز مي

موسعي نيست؛ فرض كنيد كه در يك بياباني، در يك صحرايي شما چشمتان را 

اندازيد و يك كنيد و به افق و آسمان و كوههاي دور دست نظر ميباز مي

به طوري كه اگر . كنيدي را شما مشاهده ميعول و موسطهمچنين وسعت بسيار م

يستاره جد: كنيد يك جاي ستارگان را مشخص ميشما سؤال كنند، يكاز 

ت؛ اينها را  كذا اسآنجاست، عطارد آنجاست، آنجا ماه است، آنجا ستارة كذا و

ديديد در بعضي . بينيد آن كهكشان خيلي مفصل را ميكنيد،همه را مشخص مي

 هم نباشد و هوا صاف ياز شبها، بخصوص اگر در بيابان باشيد كه گرد و غبار

باشد، آن كهكشانها مشخصّ است؟ يك همچنين كهكشاني كه فاصلة بين دو 

اينكه شما . اصلة بين زمين تا خورشيد استها برابر ف در آن كهكشان ميليونةستار

بينيد كه پراكنده است اينها گرد نيست، اينها هر كدامشان يك به صورت گرد مي

فاصلة بين يك ذره از اين گردها با ذرة ديگر، ميليونها برابر فاصلة . ستاره است

ه خواهم اين عظمت اين مسأله را تمثيل كنم، بمن مي. بين زمين تا خورشيد است

عنوان تشبيه كه چطور اسماء كليآيند، چه قسم ي وقتي كه ميئه، اينها به جزة الهي

شود كه عرض مين افق آن از بقية ستارگانش و آاين از كهكشانش، . شوندمي

بينيد به چه وسيله؟ با يك مردمك، يك  شما همة اينها را ميغير قابل تصور،

ميل، دو ميل، چهار ميل، تمام قطر عدسي كه فرض كنيد كه من باب مثال، سه 

. كنيدكنيد؟ مشاهده ميشما همة اينها را چكار مي. دهداين عدسي را تشكيل مي

يعني چه؟ يعني آن كهكشاني كه الآن آن فاصله را دارد، الان در دو ميل گنجانده 
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آن . كنيدتر پيدا نميديگر شما از اين مثال راحت. خيلي راحت. شده است

 به آن وسعت و به آن بلندي در جلوي چشم شما است، همة آن  كهئيكوهها

ة شما، آنها را گرفته و منتقل كوهها به اندازة يك سر سوزن شده و اين پردة شبكي

كرده، تازه خلاصه كرده، تلخيص كرده، فشرده كرده، داده به چي؟ داده به آن 

الا اين وسعت به  حده به چي؟ به آن قسمت بينايي مغز،عصب ماكولا، آن هم دا

اين عجيبي كه الآن در مقابل ما هست، در يك عصبي كه فرض كنيد، كه دو ميل 

رَّف چشم، در او گنجانده شده، به طوري كه اگر جمقطر آن عصب است، عصب 

از شما سؤال كنند، يك يك خصوصيات اين و آن و آن كوه و الآن چند تا بز 

 اين است، اين، تفاوتش آن است، سبزه بالاي كوه است، الآن سنگ فلان، سنگش

آيد، تمام آنها را شما داريد الآن شرح اينجا در آمده، آبشار از آنجا دارد مي

آيا اين كوه توي چشم شما رفته؟ آيا آن كهكشان آمده توي كلّة شما . دهيدمي

ه شدهقرار گرفته؟ اين كه نيست؛ او آمده، هي آمده جلو، جلو، جلو، جلو، خلاص

ه در عالم نزول مثل انعكاس اين صورت ه الهياسماء كلي. اندازة يك سر سوزنبه 

. رائي و در چشم بيننده استكليّ در عالم، در چشم چي؟ 

خواهد تنازل از آن بالا وقتي كه اسم كليِّ، فرض كنيد كه، علم وقتي كه مي

در حد و كند، در آن مرتبة ذات، كه متصل است به ذات پروردگار، آن اسم در 

يعني امكان ندارد كه براي علم . انتهايي استمرتبة اطلاق است، در مرتبة بي

شويم، حدي قائل ب قائل هپروردگار، همچون وجود خود پروردگار، ما مرتب

خود حضور پروردگار حدي ندارد كه ما فرض كنيم كه من . امكان ندارد. شويمب

ين عالم را طي بكنيم، اين عالم را باب مثال، سوار يك وسيلة نقليه بشويم و ا

برسيم به عالم، فرض كنيد كه بزرخ، از آنجا هم طي بكنيم به عالم ملكوت و 

 اين اسماء الهيه را ما همه را ديديم، :جبروت، همين جا تا اينكه بگوييملاهوت و 
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 تماماين،رفتيم حالا از. رويم در شكم خدا فرو خود خدا، ميآئيم سراغحالا مي

ك جا، ديگر آنجاياين صفات همه گذشتيم، وارد خود خدا شديم، رسيديم به 

جود خدا و بين عدم، يك خط مرز است، ديگر آنجا حد است، آنجا مرز بين و

بنابراين اسماء خود الهيه و به طبع، . همچين چيزي وجود ندارديك فاصله،

، حتيّ  استه سهلما ك. صفات الهيه هم صفات كلي، اينها حد و مرزي ندارد

رسول خدا كه اول مخلوق پروردگار است و تمام عوالم وجود به واسطة نفس 

همانطوري كه الآن به واسطة اين دست من، اين . كندپيغمبر اكرم تحققّ پيدا مي

بواسطة . اگر دست من نباشد اين هم حركتي ندارد. كندميليوان، اين حركت پيدا 

كند، اين قندان از جايش ميپيدا  حركت دست من است كه اين سيني الآن

ع عالم، وجود پيدا كرده، نه بواسطة نفس پيغمبر اكرم، جمي. شودبرداشته مي

توانم اين ليوان را از اينجا بردارم، اي است؟ من فقط مي يعني چه مرتبهحركت،

اين احتياج به كارخانه دارد، مواد. تواند دست من اين ليوان را خلق كنداما نمي

اش جدا بشود، برود ذوب شود، بعد آنجا برود در دارد، سنگ بايد بيايد، شيشه

 راتوانم بكنم اينفقط كاري كه من مي. كارخانه، تبديل به ليوان بشود بيايد بيرون

اما . حركت بدهم، از اينجا بردارم جاي ديگر بگذارم، اين مقدار ما هنر داريم

ير كل عالم را به دست دارد، بلكه اصلاً نفس مبارك پيغمبر اكرم، نه تنها تدب

وجود همة عالم و اين تعيلك، كه عالم شهادت نات در عالم كثرت، چه عالم م

يعني اگر . است و چه عوالم ملكوت، تمام اينها به واسطة نفس پيغمبر است

شد، هيچ موجودي كه شما اسم امكان را رويش بگذاريد، پيغمبر اكرم خلق نمي

يعني اولين مخلوق پروردگار در سلسلة علّيت . كردق پيدا نميدر عالم تحقّ

حالا اين پيغمبر، با اين خصوصيت كه .  استچيست؟ نفس مبارك پيغمبر اكرم

تمام عوالم ملك و ملكوت زائيده وجود اوست، نه تنها تا الآن به علم خدا پي 
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نهايت هم پي نبرده، بلكه اگر قيامت هم به پا بشود، پي نخواهد برد و در بي

چرا؟ چون علم خدا لايتناهي . بقية موجوداتبه ديگر چه برسد . نخواهد برد

. است

كنند اي كه در اينجا بعضي از بزرگان و عرفا در كتب خودشان ذكر مينكته

رسد، نه اين است كه علم كه سالك به واسطة فناء ذاتي به علم لايتناهي مي

شود و اين بر علم لا يتناهي الهي احاطه ميلايتناهي در وجود اين شخص متناهي 

اي از آن عوالم ربوبي بر او مخفي كند به نحوي كه ديگر هيچ مسألهپيدا مي

نيست، اين طور نيست؛ معنايش اين است كه ما براي احاطة بر علم الهي دچار 

محدوديت زماني هستيم، . محدوديت هستيم؛ محدوديت مكاني هستيم

؛ اينها داراي محدوديتهاي متفاوتي است و هر كسي بر عي هستيممحدوديت س

حسب آن مقدار ظرفيتي كه دارد و بر حسب آن مقدار تجرّد نفساني كه پيدا كرده 

ة فناء ذاتي برسد و تبمربه ولي كسي كه . شودمند مياست، از آن علم الهي بهره

ه در يك محدوديت كند بعد از فناء و دوباربآن حد از او برداشته شود و بقاء پيدا 

وجودي قرار بگيرد ـ چون مرتبة بقاء مرتبة محدوديت است ـ اين شخص در 

 يعني هر آني كه بر او اين است معنايش،. ديگر حدي ندارداستفاده از اسم عليم، 

بگذرد، آن اسم عليم پروردگار كه اسم اطلاقي و لايتناهي اوست، بر او جلوه 

حدش فقط حد. اده وجود داشته باشدي استفكند، بدون اينكه هيچ حدي برامي

يعني پيغمبر اكرم به مقدار ظرفيت وجودي . ظرفيت وجودي خودش است

السلام به كند، هر كدام از ائمه عليهمخودش دارد از آن اسم عليم استفاده مي

ة وجود خودشان، هر كدام از سعمقدار سعة وجودي خودشان، اولياء به مقدار 

مثل فرض بكنيد كه اين، شما در نظر بگيريد . انتها؛ يعني مرز ندارداينها، ولي بي

 لولة آبي را، كه اين لولة آب به دريا وصل است و فرض كنيد كه يك اينچ يك
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است، دو اينچ است، سه اينچ است و يك لولة آب فرض كنيد، ده اينچي، بيست 

هر كدام از اينها . تاينچي هم شما در نظر بگيريد كه اين هم باز به دريا وصل اس

ا به  ولي هر كدام از اينه.گيرندبه لايتناهي وصلند و دائماً از اين آب دريا مي

. اين مربوط به اين اسم عليم بود در اين جالحاظ همان سعة وجودي خودشان،

عرض شد كه خداوند متعال بواسطة اسماء كلية خودش، آنچه را كه در 

دو جنبه بر نزول اين . آورد عالم بوجود ميعالم بخواهد متحققّ كند، در اين

اين فعلي كه در عالم انجام گرفته : اسماء الهيه وجود دارد؛ جنبة اول ايني كه

حالا اين فعل هر چه .  استاست، خود اين فعل مستند به ذات پروردگار

انتساب اين فعل است به فاعل : مسألة دوم. اين يك مسأله است. خواهد باشدمي

اينجاست كه مسأله، تفاوت پيدا .است و آن كسي كه اين را انجام داده راشو به مب

و در اين است از نقطه نظر خود آن فعل در عالم، فعل مسند به پروردگار . كندمي

 يعني آن اسم عليم، آن اسم قدير، اگر مشيت او تعلق نگيرد، آن .هيچ شكي نيست

اين يك . آوردوجود نميه عالم بدر كند و آن خلق را اسم قدير تنازل پيدا نمي

بايد اسم قدير پروردگار، اين فعل را در خارج تحقق بدهد و بدون . مطلبي است

مثل اينكه شما هر چه اراده بكنيد براي اينكه اين ليوان را . شوداو اصلاً انجام نمي

از اينجا برداريد، بدون اينكه شما قدرت داشته باشيد، اين از اينجا برداشته 

هي اراده بكند اين ليوان را از اينجا . درست مثل كسي كه دست ندارد. شودنمي

بدون اسم قدير امكان اينكه . داردنداشته باشد برنميدست بردارد، خب تا انسان 

بدون اسم عليم امكان تحققّ او با شرايط . در خارج چيزي تحقق پيدا بكند نيست

اسم عليم . آوردبه وجود ميو كند  ميآيد خلقاسم قدير فقط مي. و لوازم نيست

uu. دهدكند، در موقعيتهاي مناسب قرار ميآيد او را محدود ميمي uuθθθθ èè èèδδδδ…………ªª ªª!!!! $$ $$####““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####II IIωωωω
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شما وقتي كه . دهندآيند كار انجام مي همراه با اسم قدير مي استموجودات

 و چكش و آيد ميخخواهيد يك ميزي را بسازيد، از يك طرف دست شما ميمي

ي آيد ميخ را در جادارد، از يك طرف فكر شما مياره و اين چيزها را برمي

ت شما از يك طرف اراده و مشي. تر طرف كوبد، نه دو سانت آنخودش مي

ت اين را در جاي اين اراده و مشيديگر دارد، از طرف آيد يك چيزي را برميمي

شما با علمي كه داريد، . ستيم اآن مال استفادة اسم عل. دهدخودش قرار مي

صفت قدرتي كه در وجود شما است به واسطة علم . دهيدقدرت را جهت مي

ت شما در خارج انجام كند و همة اينها بواسطة اراده و مشيشما جهت پيدا مي

اين اسامي پروردگار كه اين اسامي كليه هستند، اين اسامي با انضمامي با .گيردمي

اش مال ، اينها همه...، يكي داراي اين خصوصيات، يكي داراي آنتعدادش اينطور

دهد تا يك چيزي آن عالم تضارب و تصادماتي است كه دارد آنها كار انجام مي

. در اين عالم به اين كيفيت بروز پيدا بكند

ي عقد كنند و بعد دتره نيست، يك فاطمه خانمي با يك زيگُهمينطور كه 

تره، حالا يا اينجوري بشود يا گدر بيايد و همينطوري هم عروسي كنند و يكي 

22، آية )59(ـ سوره الحشر1

24ـ همان مصدر، آية 2

23 همان مصدر، آية ـ3
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ما داريم؟ در موقع حمل بايد اينطور باشيم، در موقع اين قدر چيه . آنجوري

زن حامله نبايد هر مجلسي برود، نبايد موسيقي . رعايت را بكنيداين ازدواج بايد 

ورد كند، نفس غير صالح هستند برخداراي گوش بدهد، نبايد با افرادي كه آنها 

 اثر بگذارد و اثر در نفس درشود كه در نفس مااين برخوردهاي نفس موجب مي

ائمه . يك واقعيت است! ها كشك نيست آقا جاناين. جنين اثر بگذارددر مادر 

رفتن در يك جا كه . ستواقعيت ا. بيكار نبودند بيايند اين حرفها را به ما بزنند

 يك جا كه موجب بشود انسان دررفتن . دآور بشود، كدورت ميموجب تشويش

 انسان  از،هآنچه را كه اندوخت. آورداضطراب پيدا بكند، براي انسان كدورت مي

دوباره . حالا دوباره بايد جمع بكنيم تويش. كندكيسة انسان را خالي مي. گيردمي

ريزدشود و تمام اين برنجها ميرويم يك جا يك سوراخ ميمي. بايد كار بكنيم

ت است و ا اينها يك واقعيريزد روي زمين،اش مي گندمها همهزمين، اينروي 

اي است كه موجب مسأله مراقبه اين مسأله. مسأله مسأله عجيبي استاين خيلي

كند، آن صفات به ه كه دارد در صفات تجليّ پيدا مية الهيشود آن اسماء كليمي

 بيايد اين ليوان را از اينجا خواهداين صفت قدير مي. نحو ديگري عمل كند

آيد گردد، مي، به واسطة مراقبه، اين ليوان كه بايد اينجا برميبگذاردبردارد، اينجا 

خواهد آن صفت، قهاريت پروردگار مي. اين كار مراقبه است. نشينداينجا مي

بيايد، قهر، به واسطة عملي كه انسان انجام داده، يك جرياني را براي انسان به 

ت تبديل به جنبة كنيد، آن جنبة قهاريجود بياورد، وقتي كه شما مراقبه ميو

كندشود و مطلب جور ديگري در عالم و در اين دنيا بروز پيدا ميت ميرحيمي .

آنجا دارد كار ! آقا: ما نياييم بنشينيم كه بگوييم. اش مال مراقبه استاينها همه

التفات فرموديد؟ ما . هم يكي از آنها هستيمايم؟ ما شود، ما اينجا چكارهانجام مي

چرا؟ چون . دهد علل هستيم كه دارد در اينجا كار انجام ميةهم يكي از آن سلسل
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ت آن اختيار، آن آن ني. ي و ظهور آن حقيقت هستيمئخود ما هم يك وجود جز

مشيتي كه در وجود ما خداوند متعال قرار داده است، اين عبارت آن اراده و 

نزول همان ارادة كليّ، همان مشيت كليّ، همان رحيميت كليّ، همان از : است

ما خودمان را مانند يك عروسك . رحمانيت كليّ و همان عقل كليّ و تدبير كليّ

افتد، كند، اين راه ميآيد كوك ميدانيم كه يك دستي ميو يك مجسمه، كنار مي

؛  استاين شرك. كندكت ميافتد، حريك ماشيني اينجا راه مي. كندحركت مي

شرك است؛ اين محدود كردن پروردگار است؛ اين محدود كردن وجود عين اين 

اطلاقي پروردگار است نسبت به مظاهر جزئيبنابراين هر چه در عالم . هة خارجي

شود او بد حالا مي. نزول اسماء و صفات الهيهاز افتد عبارت است فاق مياتّ

!شود؟اشد؟ مي او خلاف بشود ميباشد؟

علم عبارت است از نوري كه در قلب: فرمايدالسلام ميامام صادق عليه

يعني چه؟ يعني اگر انسان در وجود خود احساس نور نكند، يعني علم . ستا

در وجود خود احساس نور بكند؟ مگر نور انسان چطور ممكن است . ندارد

طة عملي، آن تجرد را چيست؟ نور عبارت است از يك تجردّي كه نفس به واس

اين عبارت است . كندي معاني كليه پيدا ميآورد و آمادگي براي تلقّبه دست مي

شكيّ نيست كه توجه انسان به عالم طبع و ماده، اين توجه، اين موجب . علماز 

شود در اين عالم، جنبة مادي و شائبة بشود كه آنچه كه براي انسان حاصل مي

كند؛ بالاخره در اين عالم مسائلي در خارج تحقق پيدا مي. ردنفساني به خود بگي

 در اينجا هست، كسب و كار و رشد و ترقيّ در اينجا هست؛ حوادث يزاد و ولد

 و تمام آنچه را كه در اين عالم است، عرض شد به  استدر اين عالم بسيار

ه تحققّ داردواسطة صفات كليا كه در اين عالم ـ حالا ما بايد ببينيم، آنچه ر. ة الهي

هر كسي براي خودش ـ من بايد ببينم، آنچه كه براي من در حالا براي خود ما، 
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كند، آيا اين موجب رشد من است و موجب نور طول شبانه روز تحققّ پيدا مي

اين مسأله خيلي مسألة مهمي . ؟ ظلمت استهموجب چياين است؟ يا اينكه 

.است

كردند، م آقا اين را خيلي نقل مييك روايتي بود، يك خبري، مرحو

 با يكي از اصحابشان آمدند دم درِ السلامليهيك روز أميرالمؤمنين ع: فرمودندمي

وانم در مسجد و بعد خروم يك دو ركعت نماز ميمن مي: مسجد فرمودند كه

به يك . ند ظاهراً اسبي بود، قاطري بوده كه سوارش بود قاطر بوده،رويم منزل،مي

، اين نرود، تا به ايستاينجا شما ! آقا:گويندمي، سپارندمياين لجام را شخصي 

، زين و همه را  برداشته اين شخصبينندآيند، ميوقتي مي.  برگردممن بروم،

نحضرت به همين صحابي خودشان ـ مقار. برداشته و برده؛ سرقت كرده

ازار، يك زين شما برو در همين ب: خودشان ـ يك چند درهم دادند، گفتند كه

اين . برد ديگر، مال ما را برداشت برداين بخر و بيار، بگذار سرجايش؛ فعلاً كه 

دارد همان برمي. فروشدبيند همين، آن دارد اين را ميرود در بازار ميشخص مي

بينند اين همان كنند، ميحضرت نگاه مي. آورددارد ميخرد و برميرا ازش مي

فرمايد شما ش است كه برداشته برده است و بعد مياين خود: گويندمي. است

از . خواستم وقتي از در مسجد بيايم، همين مبلغ را من به او بدهم، من ميبينيدب

؟ يعني اين صفت ياين يعني چ. راه حلال راضي نشد، خدا از راه حرام بهش داد

ن شخص بايد بالاخره اي. آيد پاييندهد، دارد ميرازقيت دارد الآن كار انجام مي

خدا هم بر بندگانش عهد كرده . تواند شب بخوابدشكمش سير بشود، گرسنه نمي

دهد، دارد اسم رازقيت الآن دارد كار انجام مي. كه خلاصه رزق اينها را برساند

تواند در آن بالا كار را ت اين، يكي از علل و عواملي است كه ميني. آيد پايينمي

ت سوء اين ني. رودي كه در اين روي زمين راه مينيت همين شخص. عوض كند
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خورد به عالم قضا و قدر كلي الهي، آن قضا رود بالا، مي ميت سرقت استكه ني

آورد  ميكند،خواهد از راه حلال رزق را بياورد، سرش را كج ميو قدري كه مي

رد؟ نيت ه شديد حالا؟ كي اينجا كار را خراب ك متوجدهد،از راه حرام بهش مي

پايين؛ امروز بايد چهار درهم به اين آيد يعني اين نيت، آن دارد مي. خراب كرد

بيند كند ميخواهد اين را بياورد پايين، نگاه ميبرسد، نوشته شده، ملكَي كه مي

بله، امضا هم شده، قضا و قدر امضاء شده، شما چهار درهم بايد بياوري به اين 

حالا چه جوري بدهيم؟ : گويدمي. دهيمبدهي، بسيار خوب، چهار درهم بهش مي

ن جوري به عنوان سلسلة صحيح و درست و حلال بياورم به اين بدهم؟ اين همي

گويد مي. در اينجا نيستچيزي بيند، نه، فعلاً كند ميجوري بيارم بدهم؟ نگاه مي

؟توي كلّه چكار كنيمخوب همين جوري بياوريم ديگر؛ بياوريم علل و عوامل را 

اين . ن را از اين طرف كج كنيمبرو اين كار را بكن، راه آ! آقا: اين بياندازيم

اگر آن شخص .  راهش را قرار بدهيم كه نيست، مسائل بايد انجام بشود،جوري

آمد ـ كه كوفه نميمسجد  بود، اگر از مسير هآمد ـ كوفاز مسير مسجد نمي

راهش . گفتند، به يكي ديگر مي كننگهداريزين را : گفتند كهبهش نميحضرت 

. گوييمخلاصه ما داريم بالإجمال مي.  عوض كنيمرا قرار بدهيم، فكرش را

 اين زين را به او  كه در اينجا قرار بدهيم، حضرتشآوريمخلاصه از اين ور مي

خواهيم انجام  را ميهااين كار. ، اين كار را بكن برو چه كار بكن؟بسپارد و برود

نجا حالا كه اي. بدهيم و درست هم انجام بدهيم، خيلي خوب، اينجايش درست

دهيم كه بيايد درست است، از آن طرف أميرالمؤمنين، در نيتش اين را قرار مي

همين جا، همين كه . بعد هم به او اين مقدار بدهدو بسپارد به دست اين 

 فايل ،ها عوض شد پرونده...!؛ اهم خورددفعه ديد همه چيز خواهد بيايد، يكمي

 ديگر آمد هاين طرف، يك چيزاياين رفت آن طرف، كاغذ رفت ،رفت آن طرف
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؛ ديديم نه؛ كي اين كار را كرده ... ما ديديماين طور كه نديدم ما،. سرجايش

آمده چه كار . ها را خراب كردهاست؟ خود آن بدبخت مسكين، آن آمده پرونده

مهر شده، امضاء . كرده؟ اين كاغذ را از اينجا برداشته، يك كاغذ ديگر گذاشته

خواهم از راه حرام خواهم چيزي گيرم، ميز راه حلال نميشده كه بله، بنده ا

خواهي؟ باشد ما هم حرف نداريم، خيلي خوب، بسيار خوب، خودت مي. بيايد

كنيم، هماني كه تقدير است، همان را به تو ما هم يك قران كم و زياد نمي

ن هم تقصير خودتآمكنيمنتهي كاري كه مي. كنيم نميشكم و زياد. دهيممي

ت،  همان را آمديم، به همان كيفينخواستي حلال، حرامش كرديم برايت،است، 

.  برگردانديم، چون نيتت خراب استراآمديم، آمديم پايين و چكار كرديم؟ آن 

ريم آوداريم؛ مشتري نميكنيم؟ تو را دم بازار نگاهت ميبعد هم چكار مي

 بيايد همين را از تو فرستد يك كسي را، ميهمين علي! سراغت؛ نه آقا جان

ت دقيق؛ يعني يك سر سوزن اگر عوض بشود در خدايي! دقيق است آقا. بگيرد

. شودل پيدا ميبدخدا تغيير و ت

، كه انسان فرض كنيد كه دارد با يك شخص هشود اين قضيگاهگاهي مي

...!ابيند ، يك مرتبه مي...به، اين خيلي حالش خوب و: بيندكند، ميصحبت مي

حال انسان عوض شد، به هم خورد، كدورت پيدا كرد، اين چيز شد؟ همين كه 

آيد، تا ميدارد ، درست، درست، آيد ميآيدآيد، ميزند، ميدارد حرف مياين 

كند، آيد، يك دفعه كار را خراب مييك نيت خلاف كه مي،استاينجا درست 

يعني اين . كندجاد ميالعمل ايكند؟ در محيط عكسالعمل در چي ايجاد ميعكس

آيد، درست، بروم به رفيقم اين كار آيد، ميت كه همينطور دارد ميفكر و اين ني

م، بگويم، را انجام بدهم، اين پول را بهش بدهم، اين را بهش بگويم، بگويم، بگوي

ك قرضي ازش دارم، اين را به ي خيلي خوب، حالا من گويد كهبعد يكدفعه مي
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به به هم خورد، ! يكدفعه همه چيز آقا. گويم ولي بهش نميگذارم،حساب آن مي

كند، مخاطبين را خراب كند، فضا را خراب ميريخت ؛ جو را خراب ميهم 

تي است كه، آن نيت آمد، همه چيز را تغيير داد، ؟ آن نيهها چيكند، همة اينمي

. عوض كردراهمه چيز 

ttپس بنابراين،  ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ�»ما از آسمان ماء را فرستاديم«

ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù…………88 88ππππ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&≈≈≈≈$$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////2» يهر كدام از اين واديها به اندازة خودشان اينها چ

ŸŸهمة اينها؛ » هستند؟ گرفتند ŸŸ≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ tt ttGGGG ôô ôômmmm $$ $$$$$$ ss ssùùùù…………ãã ãã≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$######## YY YY‰‰‰‰ tt tt//// yy yy————≈≈≈≈$$$$ \\ \\ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ////#### §§ در اين سيلي كه راه  «3‘‘‘‘§§

حبابي، خار و خاشاك و اينها آيد، وقتي سيل مي» .استوافتاد، يك چيزهايي ر

$$$$ رسيدند، ئيآيد وقتي به يك جاآورد، زيرش آب است، اين ميرا، رو مي ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………

ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####ÜÜ ÜÜ==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____4» د كه همان روية آب است، اين چه ميبشود؟ اين از بين ز

ها چه خورد، تمام اين حبابها، همه ايناي به آن ميآيد، شاخهبادي مي» .رودمي

اين . ماندرود، آن آب، آب باقي ميها از بين ميشوند؟ همه پف، همة اينمي

ه در اين ة الهيي و صفات كلاسماء: كندحقيقت را آية شريفه به اين كيفيت بيان مي

 كه قرار است بيايد، يآن چهار درهم. كندكند و وجود پيدا ميعالم تنازل پيدا مي

ttآن  ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒآن چهار درهمي كه از آن بالا تقدير شد بيايد .  است

ttاش بخورد، اين توي جيب اين آقا برود، برود با زن و بچه ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####

≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ.؟  استخودش خلاف. اي استخود اصل اين چهار درهم يك مسأله

نان بخورد، گوشت تواند ؛ با اين چهار درهم مي استچهار درهم.نيستخلاف 

17، آية)13( ـ سوره الرعد 4و1،2،3
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ها، زن ها را سير كند، رزق بچه، اطعام كند، گرسنه...بخورد، ميوه بخرد، ببرد براي

 پولي كه توي جيب من است پس اين كه بد نيست،. ها را برساندو فرزندش اين

اين .  پول كه بد نيستولي كه توي جيب شماست كه بد نيست،پ. كه بد نيست

ttشود؟چه مي ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒخواهيد حالا موقعي كه شما مي. شودمي

دهيد، اين را خرج كنيد، حالا موقع خرج كردن است؛ يك وقتي اين را به فقير مي

براي اينكه او، كمكي براي او بشود، اين الآن آمده با آن دهيد كه به فقير ميي اين

حقيقت نوريشده؟ تحققّ پيدا كردهة خودش در اين عالم آمده چه ه و نوراني

خود اصل پول هم كه خلافي در آن نيست، اين الان در نيت، نيت خالص،. است

دهيد كنيد به اين پول مييك وقتي شما دست مي.استخارج تحقق پيدا كرده 

شود خراب، اين ؟ اين مييشود چ اين ميشما اهل انفاقيد،كه كه رفيقتان بداند 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####ÜÜ ÜÜ==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____دهيد، در عين حال آن ميپولي كه به فقير . است

نيت شما چيست؛ اگر نيتتان بد كه كند كند؛ آن نگاه نميرود، اين را خرج ميمي

آن كسي كه توي چاه افتاده، نگاه : گويندبه قول معروف مي. نگيرداز شما است 

خواهد فقط  آن مياست،كند، سياه است يا سفيدكند آن دستي كه دراز مينمي

اين نيتي . كندرود خرج ميگيرد، ميآن فقير اين پول را مي .  بگيردآن رادست 

من دارم ! نگاه كن.  است به خوداين نيت انتسابكه الآن در اينجا شده است، 

آيد آن آب را تبديل اين انتساب به خود مي. دهمببين من دارم مي! ببين. دهممي

اصلِ پول هست، آن خاشاك . شودش خاشاك ميكند، روي ميبه خاشاك رويش

ماند؟ هيچ  مييبراي اين چ. د استبكند، آن زآن در آنجا، خراب ميه؟ ي چور

$$$$. ماند نميباقي ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####ÜÜ ÜÜ==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____.ت؟ اگر نشودروز قيامت چه مييت ، ني

ôô. ستاصحيحي باشد، اين آب به حال خودش باقي  ôôMMMM nn nn==== àà àà)))) rr rrOOOO…………………… çç ççµµµµ ãã ããΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ————≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttΒΒΒΒ!!!!uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû
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77 77ππππ tt tt±±±±ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã≈≈≈≈ 77 77ππππ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### §§  زبد بايد از بين برود، در  نيست.ديعني مايه دارسنگين،  سنگين، �‘‘‘‘§§

چي هيبيند كند توي ترازو ميشود؟ نگاه مي مييروز قيامت آن تبديل به چ

tΑΑΑΑپول همان . من پول دادم...! انيست؛  tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒبه تو چه ،است

فقط در اختيار تو اين را قرار ما . پول را ما از آن بالا فرستاديم. مربوط است

 را كه ي آن. جيبت بگذاريي تو قدرت نداشتي پول تو،پول را ما فرستاديمداديم، 

. خودت خراب كردي. نيت خير و نيت سوء بودما به تو داديم 

 همه آمدم من در اينجا خانه ساختم، اين. ام كمك كردممن اين همه آمده! ـ آقا

. بيمارستان ساختممسجد ساختم،

آمدي بسازي؟ از خانة داديم، از كجا ميـ به تو ربطي ندارد، اگر ما پول نمي

تي درِ مغازه را باز كردي، رفما اين پول را آورديم، شما . آورديات كه نميخاله

آوردي؟ از گفتيم از كجا مير نميبيايد از شما جنس بخرد، اگ:  مشتري گفتيمهما ب

آوردي، ما در زمين گذاشته تازه اگر هم از زمين در مي. آورديزمين كه در نمي

اي، ؟ يك بيچاره گذاشتهل آن گنج راآن گنجي كه در زمين است، كي او. بوديم

روند دو هزار سال پيش آمده، فرض كنيد كه يك كوزه طلا گذاشته، حالا مي

كند اگر از آن طرف زمين گذاشت اين هر چه هم مي اگر او نمي.آورنددرش مي

 تو اين وسط اين هم ما گذاشتيم اينجا،. كردميآورد هيچ چيز پيدا نسر در مي

اي؟ چكاره

.ايم زحمت كشيديم، با بازوا آمدهم! ـ قدرت، آقا

7 و آية 6ـ همان مصدر، ذيل آية 1
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توانستي باـ اين قدرت را در بدن تو كي گذاشته؟ اگر تو مريض بودي كه نمي

.كلنگ بزني زمين را سوراخ كني

فقط يك كار را خدا از ما .  هيچ جاي حرفي نيست، بسته، تمام درها بسته

خواسته؛ ـ كمِ كم ـ نيما فقط اين را از تو خواستيمت بد،ت خوب و ني  .ت ني

همين، ! عرضههم نتوانستي انجام بدهي؟ اي بي اينت بد كني،خوب كني، ني

. ت خوب بكني، به خودت نبنديدهي، ني به فقير پول ميهمين يك كار كه وقتي

 آن پولي كه تو دادي، خب هماني است كه ما چي دستت نيست،هينكردي، حالا 

ت تو هم كه ني. داديم، چرا تو ترازوي تو بنويسيم؟ ترازوي تو خبري نيست

$$$$خراب بوده،  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………≈≈≈≈ ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$  هيچ ؟يچدود شد رفت هوا، خب پس توي كفة ترازو####$$

هيچ تو كفة ترازو خبري .  نيستخبري حالا هر چه نگاهش كن، هيچ چيز،

 حالا كه قضيه ؟ مگر انسان احمق است!آقا جانحالا كه اينطور است، . نيست

با اينكه اين از . دت خوب بده با نيددهميكه يا ندهد، يا وقتي ،اينطور است

دهد هم تازه ازش حساب ن.دبا اين كه خودش چيزي ندارد، بده. داوست، بده

اي، ما در اينجا فقط ما به عنوان يك تعادلي، معادلهما د كه فقط ياست، خيال نكن

؟ چرا؟ روي چه حسابي؟ خدا كه الآن اين را د، چرا ندهدذكر كرديم، نه، نده

داده، حساب دارد، كتاب دارد، سهمي قرار داده، براي فقرا سهمي قرار داده، براي 

.اش هستر داده، براي رفيق سهمي قرار داده، اينها همهديگران سهمي قرا

يك دفعه رفته بودند مكه، مشرّف شده بودند مكّه و ديگر طبعاً آقا مرحوم 

شما خرُد اين پول را بردار:  به ما فرموده بودند ايشان بوده و اينها،گدادر آنجا 

ن را بردار خرُد كن، آن پولهايي كه داشتند، از همان چيزهاي سعودي و اينها، اي

ما رفتيم . كن، پنج ريالي، ده ريالي، از اين چيزها، شما خرُد كن بياور بده به من

دانم چقدر داشتند؛ دويست ريال، نمي. همه را پنج ريالي كرديم، ده ريالي كرديم
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پانصد ريال، اين چيزها بود، ما هم اينها را همه را پنج ريالي، ده ريالي كرديم، 

وقتي كه ! آقا. اينها را هم، همه را ريختند در جيبشان. به ايشانآورديم داديم 

صلّ علي محمد و آل : گفتندآمدند، ميهاي كوچك ميبچهاين رفتيم حرم، مي

 يك پنج ريالي مال تو، يك ده ريالي مال ،...صلوات بر! آقا: گفتندآقا مي. محمد

اينها اقرار به ولايت ! آقا؛...لهآو علي حب النبّيگشتيم برمي... . تو، يك پنج ريالي

در عرض آن مكّه، تمام اين پولها تمام ! آقا... . پنج ريال. يدكردند، پول بهشان بده

ها، يك كردند، خلاصه، بعضيايستادند، نگاه مياينها همينطوري مي. شد، همه

ب ميهعدكنيد كردند، آخر، حالا يك كسي بلند شده آمده اينجا، فرض باي، تعج

ها و فلان و كه همة پولهايش را پنج ريالي و ده ريالي كرده، آن هم به همة بچه

 است كه او ولي مسأله چيست؟ مسأله اين . ...افتاد ونميبرايشان جا . اين حرفها

رفت، اين پولش را برداشت پارچه خريد، اين  چرا؟ چون برد را اين كرد. برده

اش را هم برداشت خورد زمين، همة آن هاش كرد، بچآمد پارچه را تن بچه

 شد؟ همه خراب شد و برداشتند، انداختند توي يشلوارش و اين حرفها، همه چ

. او برداشت رفت فرض كنيد كه من باب مثال ساعت خريد. سطل خاك و رفت

آن «: گويممن دارم مي... .  هم ساعت افتاد و شكست و يا تو چيز و همه رفتآن

 نظر داشته يم ديگر، نه اينكه حالا هست همينمانهمهگر، ما، يعني همة دي»هم

گويم نباشد، نه، اگر نمي... .  يا پارچه و يا ساعت و ياباشم به او چي خريده،

گرديد، سوغاتي بخريد، مؤكّد است، پيغمبر رويد حتماً وقتي برميمسافرت مي

شد، نرويد يك اينها همه بايد با. حتي شده يك سنگ سوغاتي ببريدفرمودند، 

دهد؟ چي بهشان ياد مياين دارد چي! اي بابا: تانجور ديگر نقل كنيد، زن و بچه

خواهيد برويد، پولهايتان را ريال كنيد بلند شويد، تازه بعد از يك مدت، مي

سوغاتي خيلي مؤكّد است، خيلي . هاينجوري نيست قضي! ؛ نه آقا جان...يددهب
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ها، زن، فرزند، اينها همه حساب  لحاظ بكند، بچهمستحب است، اصلاً انسان بايد

اين هم اش اش هم اين نيست، همهدارند، كتاب دارند، ولي چيزي كه هست، همه

خرد، عادي و بعد او چه كند، جنس ميآيد چكار ميآن مي. مسأله نيست

دهد، ه ميدارد به اين بچ؟ اين پول را برمييولي اين چ. رودشود؟ از بين ميمي

حالا اين مانده يا . شودبچه محبت علي و اولاد علي، ائمه تو دل اين بيشتر مي

اين . علي حب العلي: گويداي كه ميدارد به اين بچهآن؟ كدام مانده؟ اين برمي

دهد، اين تخم محبت علي و فرزندان علي را در دل آيد يك ده ريالي به او ميمي

 كرد؟ حكدامش باقي ماند؟ پس كي ضرر كرد و كي ربكاشته ديگر، . كارداين مي

. ببرد؛ استفاده ببردحخواهد باشد بايد تو يك معامله رباگر آدم زرنگ هم مي

ŸŸ:فرمايدخداوند متعال به پيغمبر اكرم مي ŸŸωωωω uu uuρρρρ…………öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBBxx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ»» »»'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))yy yy7777 ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã
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بالاخره از آنها هم ات هم بالاخره آدمند،  زن و بچه بياريمبراي خودت هم ك

نه . قبل تو، واسطة فيض براي آنها، تويي؛ واسطه براي روزي آنها، تو هستي

ه نده خسهو ت در بياور و به بقينه، هر . ات هم نرسينه آنقدر كه به زن و بچ

.  به جاي خودش چيست؟ درست و صحيح بايد باشدچيزي

اين نيحالا مي. ت را به تو داديمت را ما به كي داديم؟ نيت را توانيم ني

شود نور، ميت صالح باشد، ميتغيير بدهيم، نيشود ت را تغيير بدهيم، ميتوانيم ني

.ه چيست؟ به حال خودش باقي استاصل آن قضي. ظلمت
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السلام ـ همة السلام اول مظلوم بود ديگر، سيدالشّهداء عليهامام حسين عليه

ه،  اين قضينگاه بكنيد،كه آن پيغمبر، آن أميرالمؤمنين ـ شما در قضية كربلا ائمه، 

خيلي قضيدالشّهداءة عجيبي است ديگر، قضيدالشهّداء . ة سيخداوند به سي

اي خداوند براي يك مرتبه «نالُها إلاّ بالشّهادة إنَّ لكَ لمَرتبةً لاتَ!يا حسين: فرمايدمي

آن » . شهادت به او برسيااي در نظر گرفته كه بايد بتو در نظر گرفته، يك مرحله

 كه ببيني جلوي چشمت يعني اينه شهادت، اين جور شهادت، اين قسم،هم ن

. آورندروي سر فرزندانت دارند اين مسائل را در مي. آورنداين كارها را در مي

السلام با خودش چه فكر  سيدالشهّداء عليه.ل كنيبيني، بايد ببيني، تحماينها را مي

بالاخره يك . قرار بر اين است كه انسان از اين دنيا برود. كند؟ دو دو تا چهارتامي

كند ايستد، سكته ميجوري هم از اين دنيا خواهد رفت؛ يا قلبش از كار مي

بالاخره يك جوري، يك آجر به . كند كنيد كه تصادف ميميرد يا اينكه فرضمي

 قرار به رفتن است، حالا ....ديگر،خورد، بالاخره بايد يك جوري برود اش ميكلهّ

يا با سكته يا با حلق آويز شدن يا فرض كنيد كه با كشتن يا اينكه در خواب از 

رود، ولي او ياز دنيا ميك جوري بالاخره يك جوري، . دنيا برود و سكته بكند

اين طرف را : گويدلذا مي. كند كه بعد از اين چه خواهد شدفكر بعد از اين را مي

دارد به اين  قضيه برميآيد، از يك طرف،ت مياين ني! ببينيد. مكنانتخاب مي

ت السلام و از اين دنيا رفتن، با اسم قهاريشهادت سيدالشّهداء عليه. طرف ديگر

ÇÇ. ، اين بايد در اينجا تحقق پيدا كندجلالية الهيه ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999…………àà àà7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####¬¬ ¬¬!!!!ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####
1≈≈≈≈ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ££ ££γγγγ ss ss)))) øø øø9999 $$ الموت عليَ طَّخُ. با اسم قهر و صفت جلاليه، همه بايد از اينجا بروند####$$

16، ذيل آية )40(ـ سوره غافر 1



21....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

لْولي جِدةِ علادخطَّ القم همانطوري كه ديديد هيچ دختر جواني در 1ةتاالفَد ي آدم 

كند، كند، طلا و جواهر را جدا نميعروسي و زفاف، گردنبند را جدا نميهنگام 

چطور مواظب بر اين است كه خود را با اينها زينت بدهد، اينطور مرگ ملازم 

ةاين اسم جلالي. نيستيمفرّهيچ ي هم نيست، هيچ مفرّ. است با بني آدم است

چطور اين كه از اين دنيا ببرد ـآيد پايين، سيدالشهّداء را حقّ دارد از آن بالا مي

آيد اينجا، آيد، ميخواهد بيايد ببرد، ميبالاتر از سيدالشّهداء، پيغمبر را برد ـ مي

از اين دنيا ببريم؟ خب راههاي مختلفي  چه جوري ؟چه جوري از بين ببريمحالا 

حضرت عزرائيل يك راه كه ندارد، آنقدر راه دارد، خيلي زياد، شما اگر . هست

بر عزرائيل اينها زار تا راه را با دوا و درمان و عمل و فلان و اشعه و مشعه و ه

خاطرتان جمع، هيچ وقت به او . شودببنديد، او از يك راه ديگر وارد مي

خواهيم بياييم حالا ما مي. آيدبله، از يك راه ديگر مي. توانيد برسيدنمي

ريق عادي؟ يك مرتبه همين كه دارد ماند به طسيدالشّهداء را ببريم؛ اين جا مي

خدا . اين آمده چيز ديگر را اختيار كرده...!بيند كه اآيد پايين، ميآيد پايين، ميمي

ر كرده، اين دارد مياو را مخيآيد پايين، ميدارد ر آيد پايين، به عنوان مخي

قه كه ت مطلمرحلة مشيكه آيد پايين؛ يك مرتبه به الطرّفين دارد ميمتساوي

...!ابيند رسد يكدفعه ميخواهد بيايد به منصة ظهور برسد، به اينجا كه ميمي

سيدالشّهداء آمده يك چيز ديگري انتخاب كرده؛ مرگ را انتخاب نكرده، شهادت 

. ت آن هم شهادت با اين وضع، با اين كيفيكندميرا آمده انتخاب 

.  سراغ حضرت؛ همه آمدنددر روز عاشورا، همة قواي ملكوتي الهي آمدند

نه اينكه فقط باد است، اد  بزآنچه در عالم، باد، طوفان، زلزله، يعني مقصود ا
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 همه آمدند كه خداوند ما را در اختيار تو قرار داده است، هر ؛...له برموكّملائكه 

گوييد؟ خودم انتخاب كردم، شما اين چه مي. خواهيد بكني، بكنكاري كه مي

خواستم اصلاً  اگر ميار؟ من خودم اينطوري انتخاب كردم،آمديد اينجا چك

اينجور ! آقا: گوييدحالا كه موقع بزِنَگهاست، شما آمديد سراغ ما، مي. آمدمنمي

كلاه بگذاريد؟ ديديد، زبان حال را خواهيد سر ما مي. كنيد، آن جور كنيد

الشهّداء دارد به گوييم ديگر، سيدگويند زبان حال، ما هم داريم زبان حال ميمي

ما يك جا . خواهي سر ما را كلاه بگذاري؟ برو بابا پي كارتمي: گويدجبرئيل مي

خواهي سر تو مي: گويد به عزرائيل ميسوزيستيم تو بخواهي نگاه بكني ميه

خواهي سر ما را كلاه بگذاري؟ تو مي: گويدمن را كلاه بگذاري؟ به اسرافيل مي

الآن موقع تازه برداشت محصول .  ماستحن تازه موقع ربِالآ. رودسر ما كلاه نمي

حالا فهميديد چرا آقاي حداد . روز عاشورا موقع برداشت محصول است. ماست

كنيم؟ عاشورا براي سيدالشّهداء صعود بود؟ ما به كي داريم گريه مي: گفتند كه

آنجا بله، گرية ما خوب است، گرية ما، گرية شوق است، گرية اين است كه در 

. اين درست است. خواست در زير خيمة حضرت باشيمنبوديم، ولي دلمان مي

ولي حضرت چي؟ حضرت الآن موقع برداشت محصولش است، بنشيند گريه 

؟ همة اينها آمدند؛ جن آمد، حيوانات آمدند،  چياينطور شد؟! اي داد بيداد: بكند

كنيم؛ اصلاً  تار و مار ميما اينها را به دو دقيقه اصلاً! آقا: جن آمد. وحوش آمدند

از مدينه به مكهّ . ما راه زياد طي كرديم! بابا: حضرت فرمود... . هر چه هست

خواهيد بياييد اين رفتيم، چه كرديم، چه كرديم، تازه به اينجا برسيم، شما تازه مي

چي؟اين منظور از كلام بزرگان است نسبت به .  نشد اينرا از ما بگيريد؟ نه

ه يكي دو هفتة لب در اين قضيه ناتمام مانده، در فرصت ديگر، إنشااللاه مطإنشاالل

در خدمت دوستان و رفقا باشيم،كه باز ديگر، اميدواريم 

للهم صلّ علي محمد و آل محمدأ


